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Abstract 
By government we mean a political system that deals with how to impose 
rule and wield the political power and since it also refers to managing 
people’s relation with the government, designing a legitimate and rightful 
model of wielding power is one of the major concerns both in theory and 
practice. Based on this, the research question is what model can govern the 
Islamic system and what the consequences from a jurisprudential point of 
view could be. The research method is content analysis and tries to seek an 
answer to the question. It is shown that the Islamic government is a divine 
trust and is characterized by piety, justice, trustfulness among the rulers and 
their responsiveness to the people, the necessity of safeguarding the system 
and people’s votes if the Islamic government is to be sustained.  
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  چکیده
پردازد و حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اعِمال حاکمیت می

شود، لذا طراحی الگوي مشروع و حوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط میازآنجاکه قدرت سیاسی هم به ن
سازي و اعمال حکمرانی در مرحله هاي عرصه نظامترین دغدغهحقانی براي اعِمال قدرت سیاسی یکی از مهم

فقهی نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر 
شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش گیرد و چه آثاري بر آن بار میتحت چه الگویی قرار می

کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتواي ادله، گویاي آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت می
گویی و مسئولیت عملکرد آنان و پاسخ داري در حاکمان و نظارت برالهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت

ترین آثار و ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آراي مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهمآن
  اوصاف آن است.

  

  لیديواژگان ک
  .مسئولیت همگانی ؛نظارت عمومی ؛حفظ نظام ؛حکومت اسلامی ؛قدرت سیاسی
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  مقدمه
معناي برقراري نوعی رابطه میان افراد و عنوانی اعتباري، به نام نظام تأسیس حکومت به 

ها و نیازهایی دارد (مردم) و طرف یک طرف خواسته اي،سیاسی است. در چنین رابطه
رو یک طرف ها شده است (حکومت). ازایندیگر، مسئول تأمین آن نیازها و خواسته

  پذیرد.دهد و طرف دیگر فرمان میفرمان می
ریت و اطاعت در کانون رابطه افراد با نهادهاي حکومت قرار دارد و در چنین بستري آم

رسد نوع نگرش به اساس، به نظر میگیرد. برایناست که اقتدار و قدرت سیاسی شکل می
  قدرت و ماهیت حکومت، بر تنظیم رفتار متقابل افراد و نظام سیاسی اثرگذار باشد.

 ابزاري است براي اعمال قدرت سیاسی آیا صرفاًدر خصوص ماهیت حکومت که 
اي است مشترك و مشاع میان مردم یا نهادي است در اختیار قدرت حاکم و... یا پدیده

نظریات متعددي مطرح شده است. یکی از نظریات مطروحه پیرامون ماهیت حکومت، 
که در این  شودنظریه امانت است که در گفتمان دینی از آن به امانت الهی تعبیر می

شود. البته در ادبیات پیشین، به اي از این رویکرد پرداخته مینوشتار به تحلیل ابعاد تازه
قدرت سیاسی از منظر قرآن که در برخی مسائل این رویکرد پرداخته شده است؛ چنان

هاي قدرت مطلوب دانسته شده است عنوان یکی از شاخصهداري صرفاً به، امانتکریم
و «در نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» نیز فقط در ) 166. ص ،1394، باقريسید(

 (ره)خمینیچندین مورد به امانی بودن قدرت سیاسی در نصوص دینی و کلام امام
  ). 122 و 96 ، صص.1387، ایزدهیاشاره شده است (

هرحال، چنین نگرشی به حکومت و قدرت، ریشه در نصوص دینی دارد و برخی به
اند، اما تاکنون از منظر ماهیت و آثار مترتبه بررسی ر به آن التفات داشتهفقهاي معاص

نشده است. رسالت این نوشتار، معرفی امانی بودن حکومت اسلامی و بررسی مستندات 
  و آثار آن است.

  ارکان رویکرد. 1
متمایز امانی بودن حکومت اسلامی، دیدگاه اسلام درباره زمامداري را از دیگر مکاتب 

  شود. کند که در صورت رعایت این قاعده، بسیاري از اهداف محقق میمی
  پذیر است.تحلیل قاعده امانی بودن قدرت سیاسی بر اساس ارکان امانت امکان
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  گذار. مودِع یا امانت1-1
گذارِ قدرت سیاسی، خداوند است؛ یعنی قدرت از سوي خداوند در قالب امانت امانت

رو فقیهان از منصب و مقام ). ازاین72؛ احزاب/ 58شود (نساء/ یبه حاکم سپرده م
عنوان یک ) و همچنین از قدرت سیاسی به344. ، ص1ج ق،1409منتظري، ( ولایت

 ).244. ، ص8ج ،1370، خمینیاند («امانت الهی» تعبیر کرده

  داریا امانت 1. مستودَع1-2
آیند. شمار میدار قدرت سیاسی به امانتبدون تردید، حاکم و کارگزاران حکومت، 

دار در این قاعده دو صورت دارد. گاه خداوند بدون واسطه، قدرت را به حاکم امانت
دهد امانت را به صاحبان آن بازگردانید سپارد مانند آنجا که دستور میشرعی می

مر است الا) و مطابق با روایات، منظور از صاحبان امانت، امام و اولی58(نساء/
) و گاه قدرت با واسطه به کارگزاران حکومتی سپرده 98. ، ص3ج ،1372طبرسی، (

کنند الامر جانشین خاص یا عام براي خود نصب میشود مانند آنجا که امام و اولیمی
السلام) به مالک اشتر ). دستور امیرالمؤمنین (علیه190.، ص3، ج1391 مصباح یزدي،(

، 435. صق، 1414داري (سیدرضی، کارگزاران بر اساس امانتبر گزینش و عزل مبنی
  از قبیل قسم دوم است. 2 )53نامه 

  . ودیعه3-1
از منظر کلان، اصل حکومت بر مردم متعلق امانت و ودیعه الهی است و بقیه نظیر 
تمشیت امور، صیانت از نظام، اداره امور عمومی، اموال عمومی، منابع مالی و... از 

عنوان «امانت» معرفی متعلقات امانت اصلی هستند. مطابق با روایات، «ولایت» به
، ص. 3تا، جشده است که امام فعلی باید آن را به امام پسین بسپارد (طوسی، بی

إِنِ اي مانند «حال، مالکیت خداوند نسبت به قدرت سیاسی، از ادلههر). به234
و  70؛ قصص/62» (انعام/لَهُ الْحُکْمُ)، «67و  40؛ یوسف/57» (انعام/الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

إِلَیْهِ یُرْجَعُ )، «154عمران/» (آلإِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ)، «26عمران/» (آلمَالِکَ الْمُلْکِ« )،88
) 12افر/» (غفَالْحُکْمُ لِلَّه) و «31» (رعد/لَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعاًل)، «123» (هود/الْأَمْرُ کُلُّهُ

کند؛ زیرا با توجه به شود و همچنین، حکم عقل نیز آن را تأیید میاستنباط می
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خالقیت و مالکیت الهی، عقل فقط حکم خداوند را نسبت به مخلوقاتش نافذ 
رو داند و تنها اوست که استحقاق ذاتی براي سلطنت بر تمام خلایق دارد. ازاینمی

نیاز دارد و اصل عدم ولایت انسانی بر انسان سلطنت دیگري بر انسان به جعل الهی 
رو، خداوند براي برخی جعل حکم و ). ازاین18ق، ص. 1426دیگر است (خمینی، 

)، 26» (ص/یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَۀًالسلام) «سلطنت کرده است مانند داود (علیه
نَهُاالله علیه) «پیامبر اسلام (صلوات مَنْ قُتِلَ دم «) و ولی 49(مائده/ »مْوَأنِ احْکُمْ بَیْ

لِیِّهِ سُلْطَاناً   ).33» (اسراء/مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ

  ادله و مستندات. 2
السلام) امانی بودن حکومت اسلامی از دو آیه قرآن و سیره سیاسی امیرالمؤمنین (علیه

در مدت خلافتش نبود،  السلام)امیرالمؤمنین (علیهشود. در واقع، اگر سیره استنباط می
السلام) شد؛ زیرا پافشاري امیرالمؤمنین (علیهمعناي امانت در دو آیه قرآن نیز معلوم نمی
تواند بدون استناد به حجتی آشکار باشد که بر امانی بودن قدرت، در موارد بسیاري نمی

  پردازیم.در ادامه به بررسی این مستندات می

  »إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُمْ أن تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إِلى أهْلِهَا«: 58. سوره نساء، آیه 1-2
در این آیه، رد امانت به اهل آن واجب شده است. این آیه را با توجه به آیات پیش 

ترین دلایل بر امانی بودن قدرت دانست. در دو آیه پیش، و پس از آن، باید از مهم
چشند و عاقبت کافران و مؤمنان آمده است. کافران در دوزخ عذاب میسخن از 

گذرانند. پس از ذکر عاقبت بهشتی بخش جنت زندگی میهاي فرحمؤمنان در سایه
آید و سپس بلافاصله در آیه ، امر به رد امانات به صاحبان آن می57مؤمنان در آیه 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ ر «الام، دستور مشهور اطاعت از خدا، رسول و اولی59
شود. با توجه به اینکه در آیات پیش، » آشکار میوَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأمْرِ مِنْکُم

ابراهیم خبر داده شده است از دادن «کتاب، حکمت و مُلک عظیم» به آل 
ساس عدل با واو عاطفه بر عبارت )، بدون فاصله دستور به حکمرانی بر ا54(نساء/

) و 58شود (نساء/دهد امانات را به اهل آن بازگردانید» عطف می«خداوند دستور می
الامر و همچنین مراجعه به در آیه بعدي، دستور به اطاعت از خدا، رسول و اولی
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توان امانت در این ). بدون شک نمی59شود (نساء/خداوند و رسول در منازعات می
هاي مالی منحصر کرد، بلکه باید آن را شامل امانات معنوي و را در امانتآیه 

  عمومی دانست.
اي و آن، مجموعه آمده بود 54، همان است که در آیه 58اساساً مراد از امانت در آیه 

ی، یطباطبااز کتاب و حکمت (مرجعیت علمی) و مُلک عظیم (مرجعیت سیاسی) است (
  ). 378. ، ص4ج ،ق1417

روایات نیز چنین تفسیري از امانت ارائه شده است. مفسران شیعه دو تفسیر در 
اند. الف. همه امانات الهی (اوامر و نواهی خداوند) و انسانی براي امانت ذکر کرده

(اموال یا غیراموال) و ب. ولایت امر. معناي دوم داخل در معناي اول است و 
کنند. در تفاسیر شیعی، به سه یید میروایات از طریق اصحاب امامیه نیز آن را تأ

روایت اشاره شده است. در روایت اول، «خداوند هریک از ائمه را امر فرموده است 
اي که که ولایت را پس از خود به امام بعدي بسپارد». در روایت دوم، «مخاطب آیه

که  اي) و مخاطب آیهالسلامبیت (علیهامر به امانت در آن آمده است، ائمه اهل
دهد، مؤمنان دانسته شده است» و در روایت سوم، الامر میدستور به اطاعت از اولی

شوند عنوان امانات الهی معرفی می«اوامر الهی مانند صلات، زکات، صوم و حج به
امر به تقسیم صدقات و غنائم و اداي ها، مکلف بودن ولیترین آنکه یکی از مهم

). 234، ص. 3تا، ج؛ طوسی، بی98. ، ص3ج ،1372، طبرسیحقوق رعیت است» (
) السلامبیت (علیهمبنابراین، مخاطب آیه رد امانت به صاحبان آن، یعنی ائمه اهل

) و در اینکه این آیه را در معناي ولایت و 141، ص. 1، ج1363هستند (قمی، 
 حکومت وارد دانست، تردیدي نیست و چنین تفسیري از آیه بر اساس روایات،

برخلاف ظاهر آیه نیست؛ زیرا حکومت بین مردم در همه جوامع از شئون امرا و 
داند نه خودشان را که سلاطین است و عُرف عمومی آنان را مخاطب این آیه می

  ).40ق، ص. 1426خمینی، فاقد امر و حکم هستند (

اتِ والْأرْضِ والْجِبَالِ فَأبَیْنَ أنْ إنَّا عَرَضْنَا الْأمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَ«: 72. سوره احزاب، آیه 2-2
 ».یَحْمِلْنَهَا وأشْفَقْنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا الْإِنْسَان

ها و زمین عرضه شد، اما آنان از در این آیه سخن از امانتی است که بر آسمان
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شود تا از آن نگاهداري پذیرش آن خودداري کردند و درنهایت، به انسان سپرده می
به مفاد آیه بعد که تعذیب مشرکان و منافقان و آمرزش مؤمنان است  کند. با توجه

شود. شود که شرك، نفاق و ایمان بر امانت مترتب می)، معلوم می73(احزاب/
شود. نخست آنکه، مراد از اساس، در معناي امانت چندین احتمال فرض میبراین

است؛ زیرا اعتقاد به توحید به امانت، اعتقاد حقیقی توحیدي باشد. این احتمال مردود 
انسان اختصاص ندارد و مطابق با آیات دیگر قرآن، همه اشیا مشغول تسبیح خداوند 

شده از باور به ) دومین احتمال آنکه، امانت چیزي است تشکیل44(اسراء/ هستند
توحید و عمل به فرایض و اجتناب از محارم. این احتمال نیز مردود است؛ زیرا 

هاي مشرك یا کافر نیز در ظاهر به توحید باور داشته باشند و نسانممکن است ا
فرایض دینی را انجام دهند. با مردود شدن دو احتمال پیشین، احتمال سوم باید 
صحیح تلقی شود و آن باور به توحید و عمل مطابق با اوامر و نواهی خداوند است؛ 

ه به اوج خلوص راه یابد، و که آدمی با پیمودن مسیر کمال، از حضیض مادنحويبه
کند. به چنین امري، «ولایت الهی» گفته در این صورت خداوند امور او را تدبیر می

شود و بنابراین، منظور از «امانت»، همان «ولایت الهی» است، و مقصود از عرضه می
ها و زمین و عدم پذیرش آن توسط آنان، فقدان استعداد طبیعی در آنان آن به آسمان

اي پذیرش ولایت الهی است. انسان چون صلاحیت طبیعی براي پذیرش چنین بر
صورت امانت دریافت کرده است، و بر اساس رعایت یا امري را داراست، آن را به

ق، 1417شود (طباطبایی، خیانت در امانت به مؤمن و مشرك یا منافق تقسیم می
  ). 348- 349، صص. 16ج

(قمی، کنند. در روایات، امانت به «امامت» د میروایات نیز چنین تفسیري را تأیی
) تفسیر شده است. 413، ص1ج ،ق1407کلینی، و «ولایت» ( )198. ، ص2، ج1363
هاي مفسران و فقیهان حاکی از آن است که امانت را باید اساس، تحلیل دیدگاهبراین

  آمده از عمل به تکالیف الهی دانست.دستمرجعیت به

وَإِنَّ عَملَکََ لیَْسَ لکََ بطِعُْمَۀٍ ولََکِنَّهُ فِی عنُُقِکَ أمَاَنَۀٌ وأََنتَْ مُسْترَعًْى « :5البلاغه، نامه . نهج3-2
للَّهِ لمِنَْ فوَقْکََ لَیْسَ لکََ أَنْ تفَتَْاتَ فیِ رعَیَِّۀٍ ولَاَ تخُاَطِرَ إلَِّا بوِثَیِقَۀٍ وَفیِ یَدیَکَْ ماَلٌ مِنْ ماَلِ ا

  ).5، نامه 366. ص ق،1414سیدرضی، (»  وأََنتَْ مِنْ خزَُّانِهِ حتََّى تُسَلِّمهَُ إلَِیَّعزََّوجَلََّ
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از دیگر ادله امانی بودن قدرت سیاسی در حکومت اسلامی، نامه امیرالمؤمنین 
 مطهري،؛ 05/06/1380اي، خامنهاالله السلام) به اشعث والی آذربایجان است (آیت(علیه
اي است که ضمن اثبات امانی ). این روایت نیز یکی از ادله451. ، ص16ج ،1377

بودن قدرت در حکومت اسلامی، در فروعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است 
هدف ارسال نامه به اشعث، نگرانی ). 344 و 79ص. ، ص1ج ق،1409منتظري، (

اشعث توسط خلیفه دوم به امارت انگیزي او بود. السلام) از فتنهامیرالمؤمنین (علیه
السلام) نیز او را ابقا کردند، اما به دلیل آذربایجان گماشته شده بود و امیرالمؤمنین (علیه

السلام) و پیشینه نادرست او، احتمال تمرد در برابر فرمان امیرالمؤمنین (علیه
او، ضمن اشاره به  رو، امام با ارسال نامه بهبرداري از معاویه متصور بود. ازاینفرمان

ماجراي قتل عثمان و جنگ جمل و پیراستن خود از هرگونه اتهام، ضمن ابقاي او در 
مکارم شیرازى، امارت آذربایجان، دستورات هشدارآمیزي را براي او صادر کردند (

  ).71- 72ص. ، ص11ج ،1397
آشکارترین دلیل بر امانی بودن قدرت سیاسی در حکومت اسلامی، همین روایت 

السلام) توان استناد کرد. در فراز نخست، امیرالمؤمنین (علیهاست که به سه فراز آن می
کند. در فراز دوم، اشاره مثابه امانت معرفی می عمل کارگزار حکومت اسلامی را به

کنند که حاکم اسلامی فراتر از کارگزاران بر آنان نظارت دارد و در فراز سوم، احکام می
شود مانند نفی استبداد رأي کارگزار در بودن قدرت سیاسی مطرح میمترتب بر امانی 

برخورد با رعیت، لزوم عمل کارگزار بر مبناي اذن حاکم و وجوب بازگرداندن اموال 
گانه امانت ترسیم دولتی از سوي کارگزار به حاکم اسلام. در این سه فراز، ارکان سه

ارگزار حکومت اسلامی و ودیعه که شده است. مودِع یا حاکم اسلامی، مستودع یا ک
گانه، امانی بودن عمل کارگزار در اموال نزد کارگزاران است. برایند این ارکان سه

  حکومت اسلامی است.

  آثار امانی بودن حکومت. 3
  شود.ترین آثار و احکام امانی بودن حکومت اسلامی پرداخته میدر این قسمت به مهم
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  داري کارگزاران. وجوب احراز امانت1-3
امر مسلمین» و «نایب امیرالمؤمنین» که در انفاس، اموال و  فقها معتقدند منصب «ولی
کند، یک امانت الهی است که هر فردي شایستگی تصدي آن اعراض مردم دخالت می

)؛ زیرا ولایت و سلطه بر مردم یک امانت الهی است 146، ص. 1381را ندارد (خمینی، 
بر ). افزون344. ، ص1جق، 1409 منتظري،اري باید احراز شود (دو صلاحیت امانت

داري کارگزار نیز واجب است. این به داري حاکم اسلامی، احزار امانتضرورت امانت
  شود.دو صورت ترسیم می

داري را در فردي که به کارگزاري حکومت اسلامی نصب حاکم اسلامی باید امانت. 1
  این حکم به شرح زیر هستند.کند، احراز کند. ادله می

دهد که السلام) در عهد خویش به مالک اشتر فرمان میامیرالمؤمنین (علیه یک.
داري آنان براي امیران پیشین برگزیند؛ کارگزاران حکومتی را پس از آزمودن امانت

» نَ فِی العَْامَّۀِ أَثَراً وَ أَعْرَفِهِمْ بِالْأَمَانَۀفَاعْمِدْ لِأحْسَنِهِمْ کَا ؛خْتَبِرْهُمْ بِمَا وُلُّوا للِصَّالِحِینَ قَبلَْکَاِ«
  ).53، نامه 437ص.  ق،1414سیدرضی، (

السلام) پس از آنکه اخبار خیانت یکی از کارگزارنش را به او امیرالمؤمنین (علیه دو.
اي نگاشتند و و در آن به کارگزار خویش ابراز داشتند که علت نصب ارسال کردند، نامه

وَلَمْ یَکُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِی أوْثَقَ دار پنداشتن او بوده است: «امارت، موثّق و امانت او به
  ). 41، نامه 412-413ص. صق. 1414سیدرضی، » (وَأداَءِ الْأَمَانَۀِ إِلَیَّ ...مِنْکَ

السلام) هنگامی که مالک اشتر را از امارت نصیبین برداشتند امیرالمؤمنین (علیه سه.
اسْتَخْلِفْ عَلَى عَمَلِکَ أَهْلَ الثِّقَۀِ وَ و او را به امارت مصر گماشتند، در نامه به او فرمودند: «

  ).80. ، صق1413مفید، » (النَّصِیحَۀِ مِنْ أَصْحَابِک
راي کسانی که خود را کاندیداي کارگزاري حکومت داري بلزوم احراز امانت. 2

  اند. کرده
سالاري اسلامی مبتنی بر احکام و قوانین الهی است و در چنین نظامی، نظام مردم

اي، خامنهاالله شود (آیتسرنوشت اداره کشور توسط مردم انتخاب و تعیین می
ن امانت نگریسته سالاري اسلامی نیز به قدرت همچو). در نظام مردم11/05/1380
الناس خواهد بود و ) و آراي مردم ازقبیل حق4/03/1393اي، خامنهاالله شود (آیتمی
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داري آراي مردم در چندین وجه تصور مثابه امانت از آن رعایت شود. امانتباید به 
داري در حفظ و قرائت ، امانتهاصلاحیت تشخیصداري در امانتمرحله شود؛ در می

هاي پیشنهادي داري در ارائه فهرستداري در پذیرش انتخابات، امانتمردم، امانتآراي 
  ).14/10/1394 و 16/02/1392، ايخامنهاالله نامزدهاي انتخابات (آیت

  . وجوب نظارت بر عملکرد کارگزاران و پاسخگویی آنان2-3
  اند از:ادله این حکم عبارت

دهد که تا خویش به مالک اشتر فرمان میالسلام) در عهد امیرالمؤمنین (علیه یک.
وَابْعَثِ بازرسان را بر کارگزاران خویش بگمارد تا آنان بر حفظ امانت وادار شوند: «

سیدرضی، » (ۀفَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتعِْمَالِ الْأَمَان ...الْعُیُونَ
  ). 53 ، نامه435. ص ق،1414

المال تخطی پس از آنکه یکی از کارگزاران حکومت علوي در حفاظت از بیت دو.
أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بلََغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ إِنْ السلام) در نامه به او از عبارت «کرد، امیرالمؤمنین (علیه

استفاده ) 40، نامه 412. صق، 1414سیدرضی، » (أَخْزَیْتَ أَمَانَتَک ...کُنْتَ فعََلْتَهُ فَقَدْ
» دلالت بر نظارت حاکم اسلامی بر عملکرد کارگزاران دارد. فَقَدْ بلََغَنِیکردند که فراز «

السلام) پاسخ نوشت که خبر خیانت خودش نادرست (علیه آن کارگزار به امیرالمؤمنین
اي او را بازخواست کردند و از او پاسخ السلام) مجدداً در نامهاست. امیرالمؤمنین (علیه

عنوان جزیه دریافت کردي؟ جزیه این سؤالات این را مطالبه کردند: «چه چیزهایی را به
؟». پس از آن هم دوباره به امانی را از چه کسانی اخذ کردي و در کجا انفاق کردي

  ).170- 171 ص.، ص2ج ،ق1417بلاذري، بودن قدرت تأکید کردند (

  . ضمان کارگزار در صورت تخلف در امانت3-3
السلام) بارها کارگزاران خود را مؤاخذه کرد. عامل آذربایجان را به امیرالمؤمنین (علیه

بازخواست کردند؛ زیرا او محصولات زراعی دلیل انتفاع شخصی از ودایع حکومتی 
رْضَ فَأَخَذْتَ مَا بلََغَنِی أَنَّکَ جَرَّدْتَ الأهاي دولتی را غارت کرده بود: «مربوط به زمین

در ). 40، نامه 412. صق، 1414سیدرضی، » (تَحْتَ قَدَمَیْکَ وَ أَکَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْک
شخصی و مخالفت با شیوه نگاهداري مورد نظر موردي دیگر، کارگزار به دلیل انتفاع 
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مودِع مرتکب خیانت شده بود؛ زیرا اموال عمومی را با غرض انتفاع شخصی از شهري 
به شهري دیگر انتقال داده بود. در همه این موارد، امیرالمؤمنین از کارگزاران خویش 

 ق،1414، سیدرضیالمال را خواستار شدند (حسابرسی و بازگرداندن اموال به بیت
عنوان امانت بپذیرد، اما در هرحال، اگر کسی قدرت را به). به41 ، نامه412- 413ص. ص

االله حفظ و نگاهداري آن کوشا نباشد، بدون تردید در امانت خیانت کرده است (آیت
  ).15/11/1368اي، خامنه

  . وجوب حفظ نظام4-3
خمینی، نظام از امور مبغوضه است (بدون تردید، حفظ نظام از واجبات مؤکد و اختلال 

رو واجب است که نظام خمینی، حفظ نظام از آن از منظر امام ). 619. ، ص2ج ،1370
اي الهی است و بر اساس وجوب حفظ ودیعه، حفظ نظام نیز واجب مسلمین ودیعه

ومرج شود. حد وسط در استدلال بر وجوب حفظ نظام، دو چیز است. نخست، هرجمی
که از نظام دیگر، درصورتیعبارتل نظام و دیگري سرسپردگی به طاغوت. بهو اختلا

ومرج اي الهی نگاهداري نشود، یا جامعه اسلامی گرفتار هرجمسلمین مانند ودیعه
یابند که شود که اتلاف نفوس و اموال را به دنبال دارد یا بیگانگان بر آن استیلا میمی

 ). 416-417، صص. 12، ج1370ت (خمینی، لازمه آن، پذیرش ولایت طاغوت اس
بنابراین، حفظ کشور اسلامی، به دلیل وجوب حفظ امانت، یک تکلیف الهی است 

  ).43. ، ص13ج ،1370خمینی، (

  گیرينتیجه
عنوان حاکمیت برتراساساً به بر اساس اعتقاد دینی و نصوص اسلامی، قدرت سیاسی به

سپارد. الامر و زمامدار در قالب امانت میه اولیخداوند متعال تعلق دارد و او آن را ب
منظور از قدرت سیاسی هم اعمال ولایت و دخالت و تصرف در انفاس، اموال و 

سپارد. اي است که خداوند به حاکم جامعه میاعراض مردم است که این همان ودیعه
دلیل بر امانی بودن حکومت اسلامی و قدرت سیاسی، دو آیه قرآن به همراه سنت قولی 

) است. بر اساس امانی بودن حکومت اسلامی، صیانت السلامو فعلی امیرالمؤمنین (علیه
از اصل نظام و متفرعات آن، یک امر ضروري است و از سوي دیگر، عدالت، تقوا، 
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ي حاکم و کارگزار باید احراز شود و برعملکرد کارگزاران دارجامعیت علمی و امانت
باید نظارت شود و در صورت اثبات تخلف، آنان ضامن مسئولیتی هستند که به آنان 

شود و رأي مردم در اداره سپرده شده است. همچنین حفظ آرا و اراده مردم واجب می
  گذارد.حکومت تأثیر می

  هایادداشت
 

، 16ق، ج1414» نیز تعبیر شده است (ر.ك به: علامه حلی،  الیهمدفوعٌاز پذیرنده امانت، به «. 1
  ).144ص. 

عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ ثُمَّ أَسْبِغْ  ...ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِکَ. 2
مَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ وَ حُجَّۀٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْركََ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ ثُ

عُیُونَ منِْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهمِْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلىَ وَ ابْعَثِ الْ
  .اسْتِعْمَالِ الْأمََانَۀ
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